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پرسش و پاسخ

دریای بی کران معرفت
امام علی)ع( می فرماید: خدای سبحان کتابی آسمانی بر پیامبر اکرم)ص( 
فرو فرستاد و آن، نوری است که خاموشی ندارد، و چراغی است که روشنایی 
آن زوال ناپذیر است و دریایی ژرف است که قعر آن به چنگ ادراک آدمی )بشر 
عادی( نمی افتد، و راهی اســت که در آن گمراهی نیست، و شعاعی است که 
روشنی آن تیرگی نگیرد... خداوند آن را فرونشاننده تشنگی علمی دانشمندان 
و خرمی دل های فقیهان، و راه روشن سالکان صالح قرار داد. قرآن کریم دارویی 
است که پس از آن بیماری نمی ماند و نوری است که هیچ گونه تیرگی در آن 
نیســت، و ریسمانی است که دستگیره آن مطمئن و پناهگاهی است که قله 

____________بلند آن مانع دشمن است.)1(
1- نهج البلاغه- خطبه 198

محبت خالصانه و  انسانی 
یعنی وابستگی به خدا و  اولیای او

دو نوع محبت وجود دارد: یکی خالصانه و انســانی که باید به خدا و 
اولیای او تعلق بگیرد. و یکی هم ناخالص و حیوانی که به مقتضای زندگی 
در دنیــا پدید آمده، و می تواند به هر کســی تعلق بگیرد! اما باید توجه 
کرد که نسبت به دشمنان خدا نباشد، چون در جامعه به خاطر مصالح 
اجتماعی نمی شــود با همه ابراز دشمنی کرد، و از آنان دوری گزید. اما 
باید مواظب بود تا در این رابطه های تنگانگ اجتماعی، دوســتی و صفا 

برقرار نشود، و قلب انسان به غیر اولیای خدا وابسته نشود.)1(
____________

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 115

عمل به قرآن و یا ترک آن 
شاخص بهشتی و  جهنمی بودن

قال الامام علی)ع(: »من جعله امامه، قاده الی الجنه و من جعله 
خلفه، ساقه الی النار«.

امام علی)ع( می فرماید: هر کس قرآن را در پیش روی خود قرار داد )راهنمای 
عمل او بود(، جلودار او به ســوی بهشــت خواهد بود، و هر کس آن را به پشت 

سرافکند )عمل به قرآن را ترک کرد(، کشاننده او به سوی دوزخ خواهد بود.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 89، ص 17

چگونگی رسیدن به حقیقت قرآن
پرسش: 

برای رسیدن به حقایق و معارف قرآن، بعد از آنکه علوم مقدماتی 
را فرا گرفتیم، چگونه باید وارد خزانه اصلی قرآن شد؟

پاسخ:
برای ورود به دریای بیکران حقایق و معارف قرآن باید مراحلی را طی کرد تا 
به هدف اصلی رسید. این مراحل همراه با آداب خاص و گام به گام خواهد بود که 

ذیلا به اهم آنها می پردازیم.
1- تلاوت قرآن همراه با تفکر و تدبر

تلاوت قرآن باید همراه با تدبر و تفکر به مفاهیم و مقاصد قرآنی باشد. زیرا از 
این طریق است که به باطن معارف قرآن دسترسی حاصل شود و سیر مراحل کمال 
با استمرار ارتباط با قرآن میسر می گردد. لذا وقتی که قرآن را تلاوت می کنیم نباید 
در این مرحله بمانیم بلکه باید با تدبر به مفاهیم و معانی و اسرار قرآن و حقایق آن 
برسیم. امام علی)ع( می فرماید: »لاخیر فی قرائت لیس فیها تدبر« در قرائتی که 

همراه با تفکر و تدبر نباشد خیری نیست! )الکافی، ج 1، ص 36، ح 3(
همچنین امام ســجاد)ع( فرمود: »آیات قرآن خزانه هایی است. پس هر وقت 
گشوده شد خزینه ای، سزاوار است که در آن نظر کنی«. )همان، ج 2، ص 609، ح 

2( واژه نظر در این روایت به معنی تلاوت همراه با تدبر و تفکر می باشد.
2- تحول باطن انسان به حقیقت قرآنی

تلاوت قرآن همراه با تدبر به انسان معنویت و کمالاتی را می دهد که سیرت 
و ساختار درونی او را قرآنی می کند، چنان که در مورد رسول خدا)ص( فرموده اند: 

»کان خلقه القرآن« اخلاق او تجسم قرآن بود.)النهایه، ج 2، ص 70(
2- وصول به حب محبوب

یکی از راه هایی که مؤمن می تواند محبت خود را به خالق خود نشــان دهد، 
خواندن کلام او است که با آن با بندگانش سخن گفته است، یعنی قرآن که نقشه 
راه هدایت و سعادت او را ترسیم کرده است. در آیات شریفه قرآن هم می خوانیم 
که: الذین امنوا اشد حبا لله« کسانی که ایمان می آورند بیشترین حب و دلدادگی 
را نســبت به خدای متعال دارند.)بقره- 165( و این فرایند در پی تلاوت همراه با 

تدبر و انس مستمر با قرآن و عمل به آموزه های آن حاصل می شود.
3- اصلاح و تزکیه نفس

از منظــر عرفا قرائت قرآن همراه با تدبر به ویژه در آیات خاصی که در مورد 
اصلاح و تزکیه نفس می باشد، می تواند بسیار موثر واقع شود. عارف بزرگ و استاد 
امام راحل مرحوم آیت الله شــاه آبادی می فرمودند: مواظبت به آیات شــریفه آخر 
سوره حشر از آیه شریفه: »یا ایهاالذین امنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد.« 
)حشر- 18( تا آخر سوره مبارکه با تدبر در معانی آنها در تعقیب نمازها خصوصا 
در اواخر شــب که قلب فارغ البال است، خیلی موثر در اصلاح نفس است. )شرح 

چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 500(
4- وصول به مقام متقین

رسیدن به مقام متقین از جمله آثار قرائت قرآن می تواند باشد، چرا که قرآن 
برای چنین مقامی هدایتی خاص دارد. امام راحل می فرماید: »کســی که تفکر و 
تدبر در معانی قرآن کرد، در قلب آن اثر کند و کم کم به مقام متقین رسد و اگر 
توفیق الهی شامل حالش شود، از آن مقام نیز بگذرد و هریک از اعضا و جوارح و 

قوای آن، آیه ای از آیات الهیه شود.)همان(
5- امید به استماع کلام بهشتی

ممکن اســت قرائت قرآن همراه با تدبر آثار غیرقابل تصوری داشته باشد. در 
روایت آمده است که وقتی قاری قرآن وارد بهشت می شود به او می گویند: »اقرأ و 

اصعد درجه.« )الکافی، ج 2، ص 604، ح 4( 
»بخوان و درجه ای بالا برو« امام راحل معتقد اســت که دیدن این حقیقت با 
قرائت مطلوب یعنی همراه با تفکر و تدبر ممکن اســت در همین دنیا نیز صورت 
پذیرد. ایشان می نویسد: کسی که تفکر و تدبر در معانی قرآن کرد، در قلب آن اثر 
کند... و شاید جذوات و جذبات خطابات الهیه، او را از خود بی خود کند و حقیقت 
»اقرأ و اصعد« را در همین عالم دریابد، تا آنکه کلام را بی واسطه از متکلمش بشنود 

و آنچه در وهم تو و من ناید آن شود. )همان(
6- نورانیت قلب و حیات باطنی

قرائت قرآن همراه با تدبر و تعظیم آن، موجب نورانیت قلب و زنده شدن باطن 
قاری می شود. امام راحل در این باره می نویسد: »یکی از آداب مهم قرائت کتاب الهی 
که عارف و عامی در آن شــرکت دارند و از آن نتایج حسنه حاصل شود و موجب 
نورانیت قلب و حیات باطن شود، »تعظیم« است. )آداب الصلوهًْ، امام خمینی)ره(، 
ص 181-180(. از مهم تریــن موانع تاثیر قرآن در وجود انســان؛ 1- خودبینی و 

احساس استغنا 2- حب دنیا 3- گناه و معصیت می باشد.

صفحه ۷
یک شنبه 1۹ شهریور 1402 
24 صفر 144۵ - شماره 233۹2

سنت الهی بر این قرار گرفته تا انسان در زندگی دنیوی همواره 
با انواع ابتلائات از شــرور و خیرات مواجه شــود که صبر در 
مصیبت هایی که شــرور آمیز است بسیار سخت تر است؛ چرا 
که مصیبت هایی چون از دســت دادن زن، فرزند، مال، مقام، 
منصب، امتیازات اجتماعی و مانند آنها انسان را به جزع و فزع 
می افکند؛ اما مؤمنان با باور به اینکه همه اینها بر اساس مشیت 
حکیمانه و علم  و قدرت الهی است که در نهایت این مصیبت ها 
به نفع شخص تمام می شود، بر آنها صبر می کنند و به پاداش 

عظیم رشد کمالی در دنیا و بهشت اخروی نائل می شوند

از نگاه قرآن، پیامبر)ص( به عنوان اســوه حســنه الهی باید 
شناخته شــده و عقاید و افکار و رفتارش سرمشق قرار گیرد. 
شــناخت و آگاهی از صبرهای پیامبر)ص( می تواند به مؤمنان 
کمک کند تا همانند آن حضرت  در سه گانه هایی که در زندگی 
با آن مواجه می شوند، صبر کنند و آستانه تحملشان را در سطح 
عالی تاب آوری بالا برند و به مقام حلم، فراتر از صبر نیز برسند.

شــناخت انسان نسبت به شمول علم الهی نسبت به همه چیز و 
همه حرکات و نیز تمامی باطن و ظاهر و  اندیشــه و رفتار، به این 
معنا خواهد بود که انسان در برابر خداوندگاری قرار دارد که چیزی 
بیرون از علم او نیست. باور و اقرار به چنین علم الهی آثار زیاد در 
زندگی بشر به جا می گذارد. این گونه است که آدمی برخی از امور 
را به سبب باور به علم و قدرت الهی کنار می گذارد و برخی دیگر از 

اعمال و رفتارها را نیز برای کسب رضایت او به جا می آورد.

زمانی انســان به بخل دچار می شــود که از آینده خویش 
هراسان باشــد و از تامین آسایش و آرامش خود احساس 
نگرانی و ترس کند. اما اگر انسان به این آگاه باشد که همه 
چیــز را خداوند می داند و مدیریت می کند و چیزی بیرون از 
مشیت و اراده او نیست و اگر گشایش و تنگنایی در زندگی 
اســت در چارچوب علم و مشیت او قرار دارد، از بخل دست 

بر می دارد و اهل احسان و انفاق می شود.

صبر، توانایی بر انجام کارها و مقاومت 
در برابر فشارها، هر چند که ریشه در اراده 
و عزم قــوی دارد، ولی جز به توفیق الهی 
نمی توان امید داشت که در همه امور زندگی 
بتوان صبوری کرد؛ زیرا گاه تکالیف یا فشارها 
چنان سنگین و سهمگین است که می توان 
گفت تاب آوری و شکیبایی و بردباری دور 
از دسترس اســت؛ چرا که گاه نسبت به 
موضوع ، خبر یا علم تفصیلی نداریم و تنها 
اجمالی از آن را می دانیم؛ بنابراین، نمی توان 
جز به عنایت الهی و به توفیقش صبر کرد. 
خدا در قرآن به پیامبر مکرم اســلام)ص( 
می فرماید: »و اصبر و ما صبرک الا بالله؛ و تو 
)ای رسول( صبر و تحمل پیشه کن که صبر 
تو تنها به )توفیق( خداست،.« )نمل، آیه 127( 
بنابراین هر کســی بخواهد صبر کند، باید 
پیامبر خدا)ص( را به عنوان »اسوه حسنه« 
مد نظر قرار دهد و بــه توفیق الهی صبر 
پیامبری پیشه کند؛ زیرا انسان مسلمان به 
یک معنا در همان شرایطی قرار می گیرد که 
پیامبر)ص( در آن شرایط قرار گرفته است؛ 
زیرا شهادتین، درهای ابتلائات و قرارگیری 
در فتنه های گوناگون الهی و اذیت و آزارهای 
خلق را به روی مسلمان می گشاید تا به کمالی 
رسد که او را شایسته خلافت الهی می سازد و 
رضایت و رضوان الهی را برایش رقم می زند.
بــا نگاهــی بــه زندگی و ســیره 
پیامبر)صلی الله علیه و آله( در می یابیم که 
آن حضرت به توفیق الهی، صبوری کرد و 
فلاح و رستگاری و رضوان و بهشت الهی در 
کنار خلافت الهی به دست آورد. از آن جا که 
آن حضرت اسوه حسنه و همه مسلمانان و 
مؤمنان معتقد به آخرت و امیدوار به بهشت 
است، لازم است تا چگونگی صبر پیامبر)ص( 
بر اساس آموزه های قرآنی شناخته شود تا 
امکان سرمشــق گیری فراهم آید. مطلب 

حاضر  اشاره ای گذراست به این واقعیت.
***

سهگانههایصبر
صبر حالت نفســانی و باطنــی و از فضایل 
اخلاقی است. کسی که صبر دارد، در انجام کارها 
چنان با ثبات و عزم عمل می کند که هیچ چیزی 
مانع رسیدن او به هدف و مقصودش نمی شود. 
بنابراین صابر از آســتانه تحمل بالایی برخوردار 
است و فشارهای سنگین و سهمگین بیرونی هرگز 
عزم جدی درونی او را از رســیدن به مقصود باز 
نمی دارد، بلکه به توفیق الهی تا رسیدن به مقصود 
در مقصد تلاش و سعی می کند و از پا نمی نشیند.

صبربرطاعت
انســان در زندگی با سه امر مواجه است که 
باید در آنها صبر پیشــه کند؛ نخســت صبر در 
انجام تکالیف اســت؛ زیرا هر انسانی در زندگی 
مسئولیت هایی دارد که بر اساس نقش فردی یا 
اجتماعی در قبال خدا، خود و خلق تعریف شده 
است. انسان در برابر خدا به عنوان خالق تکالیفی 
دارد که عقل فطری و نقل وحیانی آن را کشف 
می کند؛ یعنی در قبال خدا مسئولیت هایی دارد 
که از آن به شریعت یاد می شود. این تکالیف شامل 
انجام کارها و ترک کارهایی دیگر است. همچنین 
در قبال دیگران مسئولیت هایی دارد که از آن به 
مسئولیت اجتماعی یاد می شود. بنابراین، نوع اول 
صبر، همان صبر در تکالیف یا اطاعت است که 

بارها در قرآن به آنها  اشاره شده است.

صبرپیامبر)ص(
الگویمؤمنان

صبربرمعصیت
صبر در برابر معصیت، نوع دیگری از صبر است 
که انســان باید آن را داشته باشد؛ زیرا اموری در 
زندگی اســت که انجام آنها برخلاف حق و عدل 
و از مصادیق باطل و ظلم اســت. بنابراین، انجام 
آنها به معنای معصیت اســت. از نظر قرآن صبر 
بر معصیت بسیار ســخت تر از صبر در تکلیف و 
اطاعت است؛ زیرا گرایش نفس در زندگی دنیوی به 
سوی این امور است؛ چرا که از نظر ظاهری جاذبه 
شگفت انگیزی دارد و دسترسی به آن ساده تر است. 
ارضای تمایلات غذایی یا جنسی از طریق دزدی 
و زنا بدون پذیرش مسئولیتی نمونه هایی از این 
امر است. عدم مهار و مدیریت قوه غضب و خشم 
هنگام مواجهه با امری ناخوشایند و مکروه نیز از 
مصادیق دیگر عدم صبر در هنگام معصیت است. 
اما صابر این گونه نیست و در برابر مثلا درخواست 
به زنا مقاومت و صبر می کند و تسلیم خواسته نفس 
نمی شود و نه تنها چشم فروهشته می دارد، بلکه 
سمت و سوی زنا نمی رود و همانند یوسف صفتان و 
مریم صفتان، خود را از معصیت زنا دور نگه می دارد 

و پاکدامنی را پیشه خود می کند.
صبردرمصیبت

سومین نوع از صبرها که در قرآن به آن پرداخته 
شده، صبر در مصیبت و ابتلائات است؛ زیرا سنت الهی 
بر این قرار گرفته تا انسان در زندگی دنیوی همواره با 
انواع ابتلائات از شرور و خیرات مواجه شود که صبر 
در مصیبت هایی که شرور آمیز است بسیار سخت تر 
است؛ چرا که مصیبت هایی چون از دست دادن زن، 
فرزند، مال، مقام، منصب، امتیازات اجتماعی و مانند 
آنها انســان را به جزع و فزع می افکند؛ اما مؤمنان با 
باور به اینکه همه اینها بر اساس مشیت حکیمانه و 
علم  و قدرت الهی است که نهایت این مصیبت ها به 
نفع شخص تمام می شود، بر آنها صبر می کنند و به 
پاداش عظیم رشــد کمالی در دنیا و بهشت اخروی 

نائل می شوند.)بقره، آیات 155 تا 157(

تاکید قرآن بر علم و قدرت مطلق الهی از آن روســت تا 
آدمی موقعیت خود را نســبت به خود و خــدا و اعمال و 
کردار و اندیشــه های خود بداند و ارزیابی دقیق و درستی 
داشته باشد. از آیات 283 تا 284 سوره بقره و آیات 94 و 
105 سوره توبه این معنا به دست می آید که باور آدمی به 
 علم خدا در آشکار و نهان و به همه امور غیبی و شهودی 
ضامن اصلی مسئولیت پذیری او در قبال  اندیشه ها و اعمال 
و مســئله معاد و حسابرسی در قیامت و پاداش و کیفر در 

دنیا و آخرت است.

یکــی از آموزه های قرآنی، توجه 
بخشی به علم الهی است و این معنا 
به اشکال مختلف در آیات قرآن تکرار 

شده است. 
پرسش این است که چرا قرآن تا 
این  اندازه به علم الهی نسبت به همه 
چیز همانند قدرت خدا بر هر کاری 

تاکید می کند؟ 
شــناخت و باور به علم الهی در 
زندگی بشر چه نقشی دارد و چه آثار 
و کارکردهایی بر این شناخت و باور 

مترتب می شود؟
نویسنده با مراجعه به آموزه های 
قرآن درصدد است تا به این پرسش ها 
پاسخ مناسب دهد و تحلیل قرآن را از 

این تاکید و اهتمام بیان کند.

ِ وَاصبِر وَمَا صَبْرُک الِاَّ باللهَّ
و صبر کن و صبر تو 

جز به )توفیق( خدا نیست.
)نحل/ 127(

نسبتصبرباعلمومعرفت
از نظر آموزه های قرآن، صبر کردن زمانی 
تحقق می یابد که شخص علم هرچند اجمالی 
نســبت به این صبرهای سه گانه داشته باشد؛ 
البته اگر علم تفصیلی نسبت به هر یک از این 
امور داشته و از آثار و برکات آن آگاه باشد، صبر 
کردن بسیار آسان تر می شود. کسی که هیچ 
آگاهی و علمی نسبت به موضوع نداشته باشد، 
نمی تواند صبر کند، به ویژه اگر این موضوعات 
به گونه ای باشد که برخلاف اعتقاد و باورهای 
شخص باشد و کراهت شدیدی نسبت به آنها 
داشــته باشد. اصولا انســان زمانی نسبت به 
چیزی در زندگی اعتراض می کند که نسبت 
به آن شــناختی ندارد یا به طور فطری از آن 

کراهت دارد.

در داســتان همراهی موسی)ع( با خضر)ع( 
نخستین سخن خضر)ع( این است: کیف تصبر 
علی ما لم تحط به خبرا؛ چگونه بر چیزی صبر 
می کنی که اطلاعی نسبت به آن نداری؟)کهف، 
آیه 68( حضرت موسی)ع( در پاسخ می گوید که 
ان شاء الله صبر می کند؛ اما در آزمون های سه گانه 
نشــان می دهد که نمی تواند نســبت به اعمال 
بظاهر خلاف شریعت که عقل و نقل آن را تایید 
می کند، اعتراض نکند و صبر پیشه گیرد.)کهف، 

آیات 69 تا 82(
خدا در قرآن به این نکته به اشکال گوناگون 
توجــه می دهد که میان صبــر و علم و معرفت 
و آگاهــی رابطــه وجود دارد؛ از ایــن رو درباره 

صبــر بر مصیبت ها به ایــن نکته توجه می دهد 
که صابرین کسانی هســتند که مالکیت خدا را 
باور دارند و او را علیم و قدیر دانســته و مشیت و 
کارهایش را بر اساس حکمت می دانند. لذا صبر 
در مصیبت را به کسانی نسبت می دهد که هنگام 

مصیبت »استرجاع« داشته و می گویند: »انا لله 
و انا الیه راجعون؛ ما از آن خداییم و به ســوی او 
بازمی گردیــم.« در حقیقت این صابرین هرچند 
که علم کامــل و احاطی به جزئیــات اهداف و 
مقاصد الهی در ابتلائات و مصیبت ها ندارند، ولی 
می دانند که این گونه تصرفات از سوی خدا مبتنی 
بر رحمتی است که انسان را برای آن خلق کرده 
و همین اطلاع ولو  اندک تاب آوری آنان را افزون 
می کند.)بقره، آیات 155 تا 157؛ هود، آیه 119(

صبرهایپیامبریازنظرقرآن
از نگاه قرآن، پیامبر)ص( به عنوان اســوه 
حســنه الهی باید شناخته شــده و عقاید و 

افکار و رفتارش سرمشق قرار گیرد. شناخت 
و آگاهی از صبرهای پیامبر)ص( می تواند به 
مؤمنان کمک کند تا همانند آن حضرت )ص( 
در ســه گانه هایی که در زندگی با آن مواجه 
می شوند، صبر کنند و آستانه تحملشان را در 

سطح عالی تاب آوری بالا برند و به مقام حلم، 
فراتر از صبر نیز  برسند.

پیامبــر)ص( در مقام پیامبری با حکمت و 
موعظه حسنه و مجادله نیکو، دیگران را دعوت 
به اســلام می کرد)نحل، آیه 125(، اما برخی از 
آنان مخالفت کرده و تعدی می کردند. هر چند آن 
حضرت در برابر این مخالفت ها می توانست مقابله 
به مثل کند که عین عدالت است، اما صبر پیشه 
کرد و آســتانه تحمل خود را بالا برد و مقابله به 
مثل نکرد؛ در این باره قرآن نیز می فرماید: لئن 
صبرتم لهو خیر للصابرین؛ اگر صبر کنید آن برای 

صابرین بهتر است.)نحل، آیه 126(
اصولا از نظر قرآن، مردم در برابر دعوت حق 
دو گونه واکنش نشان می دهند؛ پذیرش یا عدم 
پذیرش. پیامبر)ص( مکلف نیست تا به زور دست 
مردم را به عنوان وکیل بگیرد و آنان را به مقصد 
برســاند، بلکه باید تنها ابلاغ و تبلیغ کند و این 
خدا اســت که هر که را خواهد هدایت می کند. 
البته پیامبر)ص( در امر تبلیغ می بایست تابع وحی 
باشد و نسبت به منکران شکیبا باشد تا حکم الهی 
در هدایت یا مرگ آنان برســد؛ زیرا این خدای 
خیرالحاکمین است که حکم را به بهترین وجه 
می دهد که هدایت یا مرگ مخالفان و دشمنان 

است.)یونس، آیات 108 و 109(
البته ممکن اســت که انسان برای هدایت 
دیگران بخواهد از برخی حقایق کوتاه بیاید تا آنان 
را به سوی حق جذب کند اما قرآن دستور می دهد 
که هر گونه گرایش به سوی کافران و مخالفانی که 

آتش را خریدارند باطل است؛ بنابراین، پیامبر)ص( 
و مؤمنان باید بر اصول اساسی خویش باشند و از 
آن کوتاه نیایند. اگر انسان ، بر سر حق صبر کند 
و پایبند اصول باشد، در حقیقت به حسنات عمل 
کرده و این گونه جزو محســنین قرار می گیرد و 
خدا اعمال محسنان را ضایع نمی کند. پس صبر 
در برابر مخالفان و اطاعت از احکام الهی از مصادیق 
احسان است که سیئات را از میان می بردارد.)هود، 

آیات 113 تا 115(
از نــگاه قرآن، اقامه نمــاز یک واجب دینی 
و جزو شــعائر الهی است که صف مسلمان را از 
کافر جدا می کند. در حقیقت عمل مطابق احکام 
شــریعت که عقل فطری  و نقــل وحیانی آن را 
کشف می کند، چیزی جز عمل به معروف و امور 
پسندیده نیست؛ بنابراین کسی که نماز را اقامه 
می کند، عامل به معروف و آمر به آن است. البته 
این اعمال سختی هایی دارد ولی باید به آن تن داد. 
در این موارد به ویژه در ســاحت امر به معروف و 
نهی از منکر چون با مخالفت دیگران مواجه خواهد 
شد باید آستانه تحمل خویش را بالا برد. لذا اگر در 
شرایط تبلیغ و عمل به شریعت و امر به معروف  
نهی از منکر با مخالفت هایی مواجه شــد باید بر 
سختی های این عرصه صبر کند.)لقمان، آیه 17( 
صبر بر اذیت و آزار دیگران در ســاحت امر 
به معروف و نهی از منکر و عمل مطابق شریعت 
خصوصــا نمــاز و اقامــه آن، از مصادیق »عزم 
الامور«)کارهای مهم( است؛ و کسی که بخواهد 
به مقام اولوالعزم برسد باید در این امور صبر پیشه 

کند.)لقمان، آیه 17(
خدا به پیامبرش این بشــارت را می دهد که 
همه اعمال او را زیر نظر دارد. پس باید بر اساس 
حکم الهی عمل کرده و بر انجام تکلیف و اطاعت 
از آن صبر کند؛ هرچند این حکم، بظاهر خوشایند 
نباشد. در این راه باید از نماز و تسبیح گویی بهره 
گیرد تا آستانه تحملش با نماز و ذکر الهی افزایش 

یابد.)طور، آیات 48 و 49(
پس اگر پیامبر)ص( در امر تبلیغ و ابلاغ احکام 
خدا با ســخنان درشــت و تند و بی ادبی مواجه 
می شود، می بایست صبر پیشه کند و اگر بخواهد 
آنــان را از حریم خویش دور نگه دارد و بتواند به 
شکل متین تبلیغ کند و اذیت و آزارها را کاهش 
دهد، باید براساس دستور »اهجرهم هجرا جمیلا« 
با شیوه ای پسندیده مخالفان را از خود دور کند تا 
بتواند مبلغ خوبی باشد.)مزمل، آیه 10( البته خدا 
خود می داند با اهل تکذیب چگونه معامله کند و 
آنان را پس از مهلتی اندک به درک واصل نماید.

)مزمل، آیات 10 تا 12(
مؤمنــان نیز باید در رفتار فردی و اجتماعی 
باید صبر را پیشه خود سازند تا بتوانند به تقوایی 
برسند که ایشان را رستگار می کند.)آل عمران، آیه 
200( اطاعت از پیامبر)ص( در این امور و پرهیز 
از هر گونه از نزاع و درگیری موجب می شــود تا 
به صبری دست یابند که آنان را در مقام صابرین 

قرار دهد.)انفال، آیه 46(
صبر به توفیق الهی موجب می شود تا انسان به 
مقامات معنوی برسد. استعانت از صبر انسان را در 
مسیر درست قرار می دهد.)بقره، آیات 45 و 153( 
پس همان گونه که خدا پیامبرش را به صبر دعوت 
و توصیه می کند، مؤمنان نیز این گونه باید به صبر 
توصیه کنند و بر آن استقامت ورزند تا بتوانند در 
زندگی به توفیق الهی به فلاح و رستگاری برسند 
و از خسران ابدی نجات یابند.)عصر، آیات 1 تا 3؛ 

بلد، آیات 17 و 18(

علی پوریا

زندگی  در  نقش آن  و  خدا  علم  به  باور 

علمشهودیالهیبهکلیاتوجزئیات
شاید یکی از کلیدواژه های مهم و اساسی در 
آموزه های قرآنی که بارها تکرار شــده، واژه علم و 
دیگر واژگانی است که این معنا و مفهوم را در خود 
دارد. علم و قدرت الهی در قرآن، محوری ترین بخش 
توحید و الوهیت و ربوبیت الهی را تبیین می کند. به 
این معنا که این دو مفهوم، دربردارنده تفسیر دقیق 
معنای توحید است. بنابراین درک معنای توحید 

با درک و فهم دقیق علم و قدرت آسان تر است.
تاکید ویژه قرآن بر علم و قدرت الهی به این 
معناست که خداوند به سبب علم و قدرت مطلق 
خود مالک همه آفریده ها و مدیر و مدبر همه امور 
است و هیچ چیزی بیرون از دایره علم و قدرت او 
قرار نمی گیرد؛ بنابراین جایی برای هیچ گونه شرکی 
باقی نمی ماند و این توحید محض است که در همه 

مراتب به شدت حضور دارد.
خداوند در آیات قرآن بارها با تکرار واژه علم 
و مشتقات آن و همچنین سمیع ، بصیر ، خبیر و 
مشتقات آنها بر این معنا تاکید دارد که خداوند 
از چنــان دانــش مطلق و بی نهایــت و بیکرانی 
برخوردار اســت که هیچ چیز بیرون از دایره علم 

شهودی او نیست.
اگر علم انسانی یا تصویر ذهنی از راه حس، 
عقل و تجربه به دســت می آید و علم شهودی و 
حضوری ادارک باطنی بی واسطه است مانند علم 
انسان به وجود خود، علم الهی همواره از قسم دوم 
است و هرگز علم حصولی و اکتسابی در خداوند 
معنــا و مفهومی ندارد. این بدان معنا خواهد بود 

که خداوند به جزئیات هر چیزی همانند کلیات، 
علم و آگاهی دارد و معرفت الهی به چیزها همانند 
ادراک از وجــود خود امری شــهودی و حضوری 
است. بر این اساس، چیزی بیرون از دایره احاطه 
علمی او نخواهد بود و غیب و شهود و جهل و علم 
به عنوان متقابلان معنا و مفهومی نخواهد داشت. 
خداوند در آیاتی از جمله آیه 255 سوره بقره 
از علم حضوری و احاطه کلی او بر هستی سخن به 
میان می آورد و آیه 12 سوره طلاق آگاه شدن بشر 
به علم و قدرت خدا را فلسفه آفرینش آسمان ها و 
زمین برمی شمارد و شناساندن علم گسترده خدا 
را از اهداف بیان احکام شرعی به انسان ها معرفی 

می کند.)مائده ، آیه 97(
از نگاه قرآن علم خداوند همه جانبه است و همه 
احوال ظاهر و باطن هر چیزی را دربر می گیرد)بقره، 
آیه 283 و 284 و غافر ، آیات 16 تا 19( و تفاوتی 

برای خدا از نظر غیب و شهود نیست)همان( چرا 
که احاطه علمی او بر همه چیز مطلق است)جمعه ، 

آیه 8 و توبه ، آیه 105 (
خاستگاه علم مطلق و احاطه کلی و حضوری 
خداوند بر همه چیز هســتی را باید در خالقیت 
خداوند جست وجو کرد؛ چرا که مقتضای خالقیت 
خداونــد ، آگاهی بر همه چیز آفریده ها از ظاهر و 
باطن آنان اســت.)ق، آیه 16 و ملک ، آیات 12 و 
13( بنابراین خداوند به طور طبیعی بر همه جزئیات 
امور هســتی از ظاهر و باطــن آن علم و آگاهی 
دقیق و کاملی دارد و چیزی بر او پوشیده نیست. 
در این راســتا علم به تمامی اعمال و  اندیشه های 
پیامبران)اعراف ،آیات 6 و 7 و مؤمنون ، آیه 51( و 
یا علم به چگونگی واکنش مردم نسبت به دعوت 
پیامبران)مائده، آیه 109( و یا علم به امور نفسانی 
و اسرار نهان انسان)بقره ، آیات 72 و 77 و نیز آل 
عمران ، آیات 29 و 119( نمونه ای از این علم الهی 

نسبت به هستی است.
این علم دارای ویژگی های بسیاری است که از 
جمله آنها می توان به علم خداوند به چیزها پیش از 
تحقق آنها در علم ازلی)بقره ، آیه 30 و نساء ، آیات 
127 و 148 و 170(  اشاره کرد، که از آن به علم 

ازلی قبل از ایجاد  اشیا یاد می شود.
در آموزه های قرآنی ویژگی های دیگری برای 
علم الهی گفته شــده است که بیان همه آنها در 
این جا بیــرون از حوصله و نیاز اســت و تنها به 
ویژگی هایــی توجه داده می شــود که مرتبط با 

موضوع مقاله است.

عقیدهبهعلمحضوریخداوآثارآن
خداوند با تکرار و تاکید زیاد برعلم و قدرت 
خود نسبت به همه چیز هستی، درصدد است تا 
شناخت آدمی را نسبت به خود تصحیح و اصلاح 
کند و بینش و نگرش درستی به آدمی بخشد. 

جهان بینی که در ســایه این تصویر روشن 
قرآن از خدا و علم و قدرت او ایجاد می شــود، 
می تواند نقش اساسی در زندگی بشر ایفا کند؛ 
چرا کــه از این واقعیت ها و هســت ها، بایدها 
ایجاد می شود که شامل اصول اخلاقی در شکل 
بایدهای اخلاقی، احکام عقلانی و قوانین شرعی 

می باشد.

به این معنا که هســت ها و گزاره های خبری 
اقتضائاتی دارد که در شــکل باید ها و گزاره های 
انشــایی خود را نشــان می دهــد و از میان این 
جهان بینی، نظام اخلاقــی و حقوقی و بایدهایی 
بیرون می آید که آدمی را ملزم به انجام آن می کند.
تاکید قرآن بر علم و قدرت مطلق الهی از آن 
روست تا آدمی موقعیت خود را نسبت به خود و 
خدا و اعمال و کردار و اندیشــه های خود بداند و 

ارزیابی دقیق و درستی داشته باشد. 
از آیات 283 تا 284 سوره بقره و آیات 94 و 
105 سوره توبه این معنا به دست می آید که باور 
آدمی به علم خدا در آشکار و نهان و به همه امور 
غیبی و شــهودی، ضامن اصلی مسئولیت پذیری 
انســان در قبال  اندیشه ها و اعمال و مسئله معاد 
و حسابرســی در قیامت و پاداش و کیفر در دنیا 

و آخرت است.
تاکید بر اموری چون گستردگی علم خدا به 
همه نهان ها و غیب ها )مائده ، آیات 109 و 116 و 
سبا، آیه 48( و توجه بخشی به اینکه ربوبیت الهی 
مقتضی داشتن علم غیب و احاطه بر همه موجودات 
است )سبا، آیه 3( از آن روست که آدمی بداند که 
علم الهی حضوری و شــهودی و کامل بوده و در 
مسئله زندگی انسان ها تاثیر شگرف و مستقیمی 
دارد، چــرا که مقتضای ربوبیت و پروردگاری آن 
اســت که بر اساس  اندیشــه و کردار آدمی با او 
برخورد شود و  اندیشه و عمل او در چگونگی برخورد 
خداوند با هر کسی تاثیر مستقیم و اساسی دارد. 
به این معنا که خداوند بر اســاس علم و ربوبیت 
خود عمل می کند و به سبب شناخت حضوری و 
شهودی نسبت به  اندیشه ها و رفتارهای آدمی با 

او برخورد می کند.
اگــر علم مطلق از جمله علم فعلی خداوند را 
بپذیریم بدان معنا خواهد بــود خداوند در همه 
امور ریز و درشــت و خــرد و کلان آدمی دخالت 
مستقیم کرده و هیچ بخشی از زندگی بشر بیرون 
از دایره علم و قدرت و خواســت و مشیت و اراده 

او نخواهد بود. بنابراین، هر چیزی را که انسان به 
آن گرفتار می آید، بر اســاس علم و اراده و قدرت 
اوســت.)بقره ، آیه 143 و عنکبوت ، آیات 3 و 10 
و 11( پــس خداوند با انجام آزمایش، نوعی علم 
فعلی را پدید می آورد که در بازخواســت ها مورد 
استفاده قرار می گیرد تا سیه رو شود هر که در او 
غش باشد و مدعی نشود که من از کجا معلوم بود 
که این گونه عمل می کردم؟ ولی هنگامی که در 
آزمون ها حقایق آشکار شود علم فعلی خداوند هر 
گونــه انکار آدمی را از میان می برد و حجت را از 
دست او خارج می کند. این گونه است که خداوند 
از علم فعلی برای آشکار سازی حقیقت هر فرد و 

جامعه ای بهره می گیرد تا حجتی علیه خداوند در 
اختیار کسی نباشد.)محمد ، آیه 31 و آل عمران ، 

آیات 140 و 142 و نیز 166 و 167 (
توجــه به علم خدا در کنار اقرار و باور به آن، 
یکی از اهداف آموزه های قرآنی است. از این رو در 
آیاتی به اقرار فرشــتگان )بقره ، آیات 31 و 32( و 
اقرار پیامبران)مائده، آیه 116(  اشاره می کند تا به 
مؤمنان بیاموزد که لازم اســت تا آنان نیز به علم 
خداوند توجه یافته و بدان اقرار کنند. خداوند در 
آیه 80 سوره انعام از گستردگی و شمول علم خود 
نسبت به همه حرکات و موجودات  اشاره می کند و 
آن را شایسته تدبر و تذکر بر می شمارد؛ چرا که این 
توجه یابی و اقرار کردن در زندگی بشر نقش بسیار 
اساسی را ایفا می کند که یکی از آنها دست نیاز به 
سوی آن بی نیاز دراز کردن و نیایش و درخواست 

از خداوند برای رســیدن و پاسخ به خواسته ها و 
نیازهایش است. )بقره ، آیه 127 و آل عمران ، آیه 

35 و ابراهیم، آیات 37 و 38 و غافر ،آیه 7(
شناخت انسان نســبت به شمول علم الهی 
نســبت به همه چیز و همه حرکات و نیز تمامی 
باطن و ظاهر و  اندیشه و رفتار، به این معنا خواهد 
بود که انســان در برابر خداوندگاری قرار دارد که 
چیزی بیرون از علم او نیست.)سبا، 48( باور و اقرار 
به چنین علم الهی آثار زیاد در زندگی بشر به جا 
می گذارد. این گونه است که آدمی برخی از امور را 

به سبب باور به علم و قدرت الهی کنار می گذارد 
و برخی دیگر از اعمال و رفتار را نیز برای کســب 

رضایت او به جا می آورد.
از آن جا که خداوند به انســان و  اندیشه ها و 
رفتارهایش علم شهودی و حضوری دارد، می داند 
که توجه یابی انسان به علم الهی موجب می شود 
تا در زندگی خود هرگز به ســوی بخل گرایش 
نیابد، چرا که زمانی انسان به بخل دچار می شود 
که از آینده خویش هراســان باشــد و از تامین 
امنیت آســایش و آرامش خود احساس نگرانی و 
ترس کند. اما اگر انسان به این آگاه باشد که همه 
چیز را خداوند می داند و مدیریت می کند و چیزی 
بیرون از مشیت و اراده او نیست و اگر گشایش و 
تنگنایی در زندگی است در چارچوب علم و مشیت 
او قرار دارد، از بخل دست بر می دارد و اهل احسان 

و انفاق می شود)آل عمران ، آیه 180 و نیز بقره ، آیه 
158 و نساء آیات، 127 و 128(

همچنین آگاهی و باور انسان به علم شهودی 
خداوند به همه کس و همه چیز موجب می شود 
تا انسان از تهمت و نسبت دادن چیزی به اشخاص 
بی تحقیق و تفحص )نســاء ، آیــه 94( و یا از هر 
گونه خیانت )نساء، آیات 107 و 108 و غافر ، آیه 
19( و نیز بدگویی حتی نسبت به ظالمان بیرون 
از چارچوب قانونی و شــرعی )نساء، آیه 148( و 
تصرفات باطل و نادرست در وصیت )بقره ، آیات 

180 و 181(، گناه و عصیان نســبت به قوانین و 
مقررات )نساء ، آیات 107 و108( و عدم حضور در 
جنگ و جهاد )آل عمران، آیه 153( و پیروی از 
هواهای نفسانی و اطاعت شیطان)نساء، آیه 135( 
خودداری کند، چرا که می داند خداوند به سبب این 
تهمت بی تحقیق وی و یا دیگر رفتارهای نادرست 
و باطل، او را مواخذه و مجازات می کند، بنابراین از 
این گونه رفتارها پرهیز می کند و رفتارهای درست 

و حق را در پیش می گیرد.
خداونــد در بیان آثــار و کارکردهای توجه 
بــه علم و قدرت خدا به اموری چون احســان و 
نیکوکاری)بقره ،آیــه 158( ، پناه بردن به خدا از 
شر شیطان و دشمنان)اعراف ،آیه 200( ، اطاعت و 
پیروی از خدا و رسول)نور، آیه 53 و نیز حجرات، 
آیــه1(، امیدواری و اتکا به خداوند)یوســف، آیه 
83( ، گرایش به انفاق و تشــویق آن)بقره ، آیات 
215 و 261 و 267 و تا 273( تحقق تقوا )بقره ، 
آیات 231 و 233 و 237(، رعایت حقوق دیگران 
)نساء، آیه 127( ، جهاد و پیکار در راه خدا و ایجاد 
عدالت و گسترش حق و حقیقت)بقره ، آیه 244(، 
رعایت عدالت )نساء، آیه 127(، صبر و شکیبایی 
بر مشکلات و ســختی های زندگی )یوسف ، آیه 
83(، حفظ عفت ، حیا و حجاب)نور،آیه 30 ( ، قیام 
خالصانه برای خدا)مائده، آیه 8( ، وفای به عهد و 
پیمان)مائده ، آیه 7 و توبه ،آیات 77 و 78( ، توکل 
به خدا)اعراف ،آیه 89( و مانند آن  اشاره می کند. 
این امور به خوبی نشان می دهد که باور انسان به 
علم الهی به همه امور هستی چگونه  اندیشه ها و 
رفتارهای آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد و او را 
به سوی کارهای خوب و زندگی امیدوارانه و پرهیز 

از زشتی ها و پلیدی ها سوق می دهد.
بنابراین یکی از آموزه های تربیتی باید ایجاد 
شناخت و باور نسبت به علم الهی باشد، چرا که 
این شناخت و باور می تواند زندگی هر انسانی را 
دگرگون کند و بینش و نگرش او را نسبت به خود 
و زندگی اش تغییر دهد و بسیاری از مشکلات چون 
نومیدی، افسردگی ، تنگدستی ، فقر و مصیبت ها 
را تفسیر دیگری دهد و نگاه انسان را تغییر داده 
و او را به سوی خدا و توکل و توسل به او بکشاند. 
بی گمان شناخت و باور آدمی به علم خدا نسبت 
به همه چیز و قدرت بی پایان او سرزندگی و شور و 

نشاط واقعی را به زندگی او ارزانی می دارد. 

منصور حسینی


